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پزشک قلابی با مدرک سیکل
فرمانــده انتظامی علی آباد اســتان گلســتان،  �

از دســتگیری فردی که با مدرک تحصیلی ســوم 
راهنمایــی، خــود را به عنوان پزشــک متخصص 
در زمینه طب ســنتی معرفی کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ «علی اکبر اژدری» گفت: مأموران پلیس 
امنیــت عمومــی، در عملیات پلیســی، موفق به 
شناسایی پزشــک قلابی در شهر فاضل آباد شدند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان علی آبــاد بیان کرد: 
مأموران براســاس اســتعلام های انجام شــده و 
تحقیقات پلیســی، متوجه شــدند این فرد فقط تا 
مقطع ســوم راهنمایی ادامه تحصیل داده، اما با 
جعل عنوان و معرفی خود به عنوان پزشــک طب 
سنتی، در یک واحد صنفی در حال فعالیت است. 
وی ادامــه داد: این پزشــک قلابی که اهل یکی از 
شهرستان های استان فارس است، با معرفی خود 
به عنوان پزشــک متخصص در زمینه طب سنتی 
و داروهــای ســنتی، اقدام به تأســیس داروخانه 
کرده و بــرای بیمــاران دارو تجویــز می کرد. این 
مقــام انتظامی تصریح کرد: بــا هماهنگی مرجع 
قضائــی و اعزام اکیپی از مأمــوران پلیس امنیت 
عمومی و نماینده شــبکه بهداشــت شهرســتان 
علی آبــاد، در بازدید از مکان مــورد نظر، ۲۰۰ قلم 
داروی غیرمجاز به همراه چهار عدد آلات و ادوات 

معاینات پزشکی کشف شد. 
ســرهنگ اژدری خاطرنشــان کرد: متهم برای 
انجــام تحقیقات، به پلیس امنیت عمومی منتقل 
شــد و در تحقیقات به عمل آمــده بیان کرد دوره 
تخصصی را در کشــور هندوستان گذرانده است و 
چندسالی نیز در کشور امارات اقامت داشته است. 
بنا به این گزارش در همین راســتا پرونده قضائی 
تشــکیل و متهم با قرار ۴۰۰  میلیون تومانی روانه 

زندان شد. 

کلاهبرداری با اسناد جعلی
فــردی که با جعل اســناد، ۱۲ میلیــاردو ۳۷۰  �

 میلیــون ریال از ۴۰ شــهروند کلاهبــرداری کرده 
بود، دستگیر شد. سرهنگ «دوستعلی جلیلیان»، 
فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشهر با اعلام این 
خبر افزود: در پی شــکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر اینکه پدر و پســری با فروش چند قطعه 
زمیــن ۱۲ میلیــاردو ۳۷۰  میلیــون ریــال از آنهــا 
کلاهبرداری کرده اند بررسی موضوع در دستور کار 
مأموران قرار گرفــت. وی تصریح کرد: در تحقیق 
از شکات مشــخص شد کلاهبرداران زمین ها را به 
چنــد نفر دیگر نیز فروخته اند کــه در این زمینه با 
بررسی های دقیق به عمل آمده توسط کارآگاهان، 
۴۰ نفر از شــکات شناسایی شــدند و در تحقیقات 
جداگانه از آنها مشــخص شــد متهمان با جعل 
اســناد و مدارک اقدام به فــروش چندین قطعه 
زمین با کاربری تجاری و مسکونی و کشاورزی، در 
قسمت های مختلف سطح شهر، به متراژ تقریبی 
۱۰  هزار متــر مربــع کرده اند. ســرهنگ جلیلیان 
افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تلاش برای 
شناســایی آدرس محل اختفای متهمان توســط 
مأموران پلیس آغاز شــد و ســرانجام پس از چند 
روز کار اطلاعاتی و عملیاتی و اقدامات فنی، محل 
اختفای یکی از متهمان در ایرانشــهر شناسایی و 
او دســتگیر شــد. این مقام انتظامی خاطرنشــان 
کرد: متهم که در تحقیقات اولیه ســعی داشــت 
خــود را بی گنــاه جلوه دهد، در مقابلــه با ادله و 
شــواهد محکم و انکارناپذیر کارآگاهان پلیس، به 
کلاهبرداری از ۴۰ نفر از شــهروندان با استفاده از 
جعل اســناد به ارزش ۱۲ میلیــاردو ۳۷۰  میلیون 
ریال با همکاری یک نفر دیگر اعتراف کرد. فرمانده 
انتظامی شهرســتان ایرانشــهر با اشــاره به اینکه 
تلاش هــای پلیس بــرای دســتگیری متهم دیگر 
همچنان ادامــه دارد، تصریح کرد: این متهم پس 
از تکمیل تحقیقات بــا معرفی به مراجع قضائی 

روانه زندان شد. 

رخداد گفت وگو با مردی که قاتل فرزندش را بخشیدحادثه ها

بار سنگینی از دوشم برداشته شد
شرق: مردی که در سال ۹۱ مرتکب قتل شده بود، با رضایت اولیای دم مقتول 
از چوبه دار نجات یافت. حسن مرســل پور، رئیس زندان مرکزی بندرعباس، 
درباره این پرونده به خبرنگار مــا گفت: «قتل به خاطر اختلاف مالی به وقوع 
پیوســته بود. در این پرونده اولیای دم خیلی عصبانی بودند، بنابراین به خاطر 
حساســیت موضوع خودم وارد عمل شدم و چند جلسه با آنها برگزار کردیم. 
البته در تعدادی از جلسات صلح و ســازش مدیر کل زندان های بندرعباس، 
دادســتان بندرعباس و افرادی دیگر حضور داشــتند و در نهایت اولیای دم 
بــه احترام مــا در روز ولادت امام رضا(ع) از قصاص قاتل گذشــت کردند». 
مرســل پور گفت: «در دو سال گذشــته در مجموع در زندان بندرعباس موفق 
شــدیم برای ۱۷ محکوم بــه قصاص از اولیای دم بخشــش بگیریم». «غلام 
پایون»، پدر ۶۰ ساله مقتول درباره نحوه قتل و دلایل بخشیدن قاتل فرزندش 

با خبرنگار ما گفت وگویی انجام داده است که می خوانید. 

ماجرای قتل را توضیح دهید.  �
پســرم که علی نام داشــت، ســه ســال پیش در ۳۲ ســالگی به ضرب 
گلوله کشــته شد. او با چند نفر اختلاف حســاب داشت، روز حادثه آنها او را 
سوارماشین شان کردند و با خودشان بردند. پسرم ۴۰۰  هزار تومان به آنها داد 
و گفت ۵۰ یا صد  هزار تومــان را هم بعدا می پردازد، اما آنها قبول نکردند و 
با اســلحه به او شــلیک کردند و بعد هم از ساعت پنج بعدازظهر تا شب او 
را در خیابان چرخاندند. بالاخره ســاعت ۱۲ شب علی را به بیمارستان بردند. 
همان موقع با گوشی خود علی به زنش زنگ زدند و گفتند به بیمارستان بیا 
شــوهرت تیر خورده است. وقتی که زنی علی به بیمارستان رفت ۴۰۰ تومان 
را به او پس دادند و گفتند هرچقدر هم که خرج بیمارســتان اضافه شد آنها 

پرداخت خواهند کرد. 

 شما چطور فهمیدید پسرتان به قتل رسیده است؟  �
به ما زنگ زدند و گفتند او در بیمارســتان اســت. وقتی بالای ســر علی 
رســیدیم هنوز زنده بود، اما زیاد دوام نیاورد و فوت شــد، اما قبل از آن به ما 

گفت چه کسانی با او این کار را کرده اند. 
 به کدام قسمت بدن پسرتان شلیک شده بود؟  �

از پشــت با تفنگ ســر پر به کمرش شــلیک شــده بود. ۸۷ ساچمه در 
معده اش بود و پزشکان گفتند اگر زنده هم می ماند ویلچرنشین می شد. یک 

پسر به اسم عدنان از علی به یادگار مانده است. 
 قاتل بعد از چند روز دستگیر شد و در آن مدت کجا بود؟  �

۱۰ روز فــراری بود. نمی دانــم کجا بود. این موقع هــا خانه اقوام مخفی 
می شوند. 

 چه شد که تصمیم به بخشش گرفتید؟  �
محض رضای خدا. اگر زندگی قاتل را از او می گرفتیم بچه ما زنده نمی شد 
البته اصرارهای آقای مرسل پور و همکارانشان هم در تغییر نظر من مؤثر بود. 
به هرحال خانواده ما داغ دار شده بود و دیدم ارزش ندارد او را بکشیم. آب 
ریخته را نمی شــود جمع کرد. این قاتل بچه ما را کشــته و ما را داغ دار کرده 
بود، اما گفتم پدر و مادرش چه گناهی کردند که باید داغ دار شــوند. امیدوارم 

خدا در آن دنیا دستم را بگیرد. 
 آیا شما برای بخشش قاتل شرطی هم در نظر گرفتید؟  �

برای نوه ام ۱۶۰  میلیون گرفتیم البته این مبلغ از دیه کامل مســلمان هم 
کمتر اســت و خبر دارم بعضی ها بــالای ۵۰۰ تا۶۰۰  میلیون می گیرند، اما من 
نمی خواســتم کار نشــدنی جلوی پای خانواده مقتول بگــذارم و این پول را 

گرفتم تا آینده نوه ام تأمین شود. 
 شما چند فرزند دارید؟  �

پنج پسر و دو دختر دارم. بعد فوت همسر اولم من دوباره ازدواج کردم. 
 آیــا در خانه با فرزندانتان در مورد بخشــش یا قصاص قاتل صحبت  �

می شد؟ 
نــه، اصلا. من خودم در این مورد تصمیم می گیرم و حرف آخر را می زنم، 
حتی با زن پسرم هم صحبت نکردم. ۶۰ سال است کدخدایی کرده ام و خرج 

خانه را خودم می دهم این کارها را هم خودم می کنم. 
 خودتان درگیری ذهنی در مورد این ماجرا نداشتید؟  �

من تا پارســال خیلی به موضوع فکر می کردم حتی تا دو ماه پیش ذهنم 
مشغول بود قبل از ماه رمضان هم خیلی جوشی بودم و اصلا قصد بخشش 
نداشــتم و می گفتم حتما باید قاتل را بکشــم، اما در ماه رمضان با خدا راز و 
نیاز کردم و خشم من فروکش کرد و قاتل را به خاطر پدر و مادرش بخشیدم. 

 آیا خانواده قاتل برای جلب رضایت شما نزد شما  آمدند؟  �
نه حتی برای تسلیت هم نیامدند. 

 توصیه شــما به خانواده هایی که شرایطی مشــابه شما دارند و امکان  �
قصاص یا بخشش برایشان وجود دارد چیست؟ 

مــن از دل آنها خبر ندارم و نمی دانم در فکر آنها چه می گذرد به هرحال 
ممکن اســت مقتول تک پســر بوده باشــد. هر خانواده ای که یک یا دو یا ۱۰ 
پســر ندارد اگر هم داشــته باشــد بچه های دیگر برای آنها فرزند کشته شده 
نمی شود، اما شما قاتل را چه یکی باشد چه صدتا اگر بکشید فرزندتان را که 
زنده نمی کند. وقتی می توان با گذشــت یک نفر را خوشحال کرد این کار بهتر 

از قصاص است. 
 خودتان درباره کاری که انجام داده اید چه فکر می کنید؟  �

کمی راحت تر شدم و احساس می کنم بار سنگینی از روی دوشم برداشته 
شده است. 

اسارت ۱۵ صیاد ایرانی 
در دست دزدان سومالی

عضو شورای اسلامی بخش کنارک گفت: باوجود  �
فرار ۱۷ صیاد ایرانی از دست دزدان دریایی سومالی 
در خلیج عدن، هنوز هم ۱۵ صیاد کنارکی در دســت 
آنها اسیر هستند. قاسم میرزایی، در گفت وگو با ایرنا 
توضیــح داد: ۱۷ صیاد ایرانی پس از فرار از دســت 
دزدان دریایی روز جمعه با استقبال مسئولان و مردم 
کنارک وارد این بندر شدند. وی با بیان اینکه صیادان 
ایرانی پس از هفت ماه موفق به فرار از دست دزدان 
دریایی شــدند، گفت: دو لنج ایرانی با ۱۷ و ۱۵ صیاد 
اسفند سال گذشته برای صید ماهی در اقیانوس هند 
و شــمال ســودان در نزدیکی دریای عدن عازم این 
منطقه شدند، اما به علت توفان مجبور شدند خود را 
به نزدیکی ســواحل برسانند که گرفتار دزدان دریایی 
شــدند. میرزایی گفت: پس از انتقال این صیادان به 
خلیج عدن، همه ادوات صیــادی و پول همراه آنها 
توســط دزدان دریایی، به زور از آنها گرفته شــد و در 
روز فــرار نیز چهار نفــر از دزدان دریایی که وارد لنج 
شــده بودند پس از صرف نهار شرایط مناسبی پیش 
آمــد تا آنها موفق بــه فرار از دســت دزدان دریایی 
شــوند. وی گفت: پس از فرار این لنج، دزدان دریایی 
ســومالیایی آنهــا را تعقیب کردند کــه این لنج طی 
ارتباط بــا یک ناو جنگی ایتالیــا در اقیانوس هند در 
نزدیکــی این نــاو پهلو گرفت و بــا تحویل این چهار 
دزد دریایی بــه آنها عازم بندر کنارک شــد. میرزایی 
افــزود: پس از فرار ۱۷ صیاد ایرانی از دســت دزدان 
ســومالیایی، آنها پیام داده اند حاضرند در مقابل آن 
چهــار دزد دریایی ۱۵ صیاد ایرانــی را آزاد کنند، اما 
دزدان دریایی در میانــه راه به این ناو جنگی تحویل 
شــده اند. وی یادآور شــد: به علت کاهش ماهی در 
دریای عمان بیشتر صیادان ایرانی عازم اقیانوس هند 
و نزدیکی خلیج عدن می شــوند تــا در نقاط عمیق 
آب های آزاد ماهیان بیشتری صید کنند که متأسفانه 
دو لنج ایرانی در اسفند سال گذشته در دست دزدان 

دریایی سومالیایی گرفتار شدند. 

قتل پسر معتاد با گلوله پدر
مردی ۶۵ساله که با شلیک یک گلوله به زندگی  �

پســرش پایان داد، پس از بازداشت در محل جنایت 
به قتل او اعتراف کرد. بــه گزارش خبرآنلاین، گرچه 
این مــرد در اولیــن اظهاراتش عنوان کــرد پیش از 
این پســرش را به مرگ تهدید کرده بــود؛ بااین حال 
به دســتور بازپرس پرونــده برای او قرار بازداشــت 
موقت صادر شد تا ســایر ابعاد این پرونده مشخص 
شود. حوالی ساعت ۱۹ جمعه بود که اهالی یکی از 
خیابان های اصلی در منطقه ســیمون بولیوار تهران 
صدای شــلیک گلوله ای را شــنیدند که از خانه یکی 
از ســاکنان این منطقه به گوش رســید. همان موقع 
جسد پسر جوان این خانواده که مجتبی نام داشت از 
در ورودی خانه بیرون افتاد. در حالی که صدای جیغ 
و فریاد مادر و همسر مجتبی به گوش می رسید یکی 
از اهالی کوچه با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس 
گرفت و دقایقی بعد هم مأموران کلانتری باغ فیض 
بازپرس کشــیک قتل را در جریان قرار دادند. با اعلام 
این خبر به قاضی سعید احمدبیگی، تیمی از عوامل 
تشــخیص هویت، اکیپ حفظ صحنه جرم و عوامل 
پزشــکی قانونی به همراه کارآگاهــان اداره دهم به 
دســتور وی وارد صحنه جنایت شــدند. بررسی های 
اولیه حکایت از این داشت که مقتول مردی ۳۳ساله 
اســت که با شــلیک فقط یــک گلوله که از گوشــه 
چشــمش وارد جمجمه شده و از پشت سرش خارج 
شــده به قتل رســیده اســت. درحالی که کارآگاهان 
مشــغول بررســی صحنه جرم بودند، جسد مجتبی 
به دســتور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی تهران 
فرســتاده شــد تا مورد کالبدشــکافی قرار بگیرد. در 
حالی که همه شــواهد از وقوع یــک قتل خانوادگی 
توســط پدر مقتول حکایــت داشــت، کارآگاهان در 
همان صحنه جرم اعضــای خانواده مقتول را مورد 
بازجویی قرار دادند. پدر مقتول که مردی مسن است 
و به علت بیمــاری ام اس روی ویلچر نشســته بود 
ضمن اعتراف به قتل پسرش گفت: «مجتبی همیشه 
مــا را اذیت می کرد، معتاد بــود و پیش از این هم با 
برادرانش درگیر شــده و شیشه های خانه را شکسته 
بــود». وی در ادامه گفت: «مجتبــی متأهل و دارای 
یــک فرزند بود و با همســرش در طبقه پایین زندگی 
می کرد چند وقتــی بود که به مصــرف مواد مخدر 
اعتیاد پیدا کرده بود به همین خاطر عمویش او را به 
کمپ ترک اعتیاد خودش برد  اما او گوشش بدهکار 
این حرف ها نبود». این مرد ادامه داد: «روز پنجشنبه 
مجتبی به اینجا آمد و لاستیک ماشین برادرش را پاره 
کــرد و بعد یک نامه تهدیدآمیز روی شیشــه خودرو 
گذاشــت من هم او را تهدید کردم کــه اگر به خانه 
بیایی تو را می کشــم. او آبروی ما را برده بود. حدود 
ساعت هفت جمعه بود که زنگ آیفون طبقه بالا که 
همســرم آنجا بود به صدا درآمد. اگر خودم بودم در 
را باز نمی کردم، اما مادرش در را برای او باز کرد. من 
درست روبه روی در ورودی نشسته بودم. او را دیدم 
که با بی تفاوتی دو دستش را در جیبش گذاشته و در 
چارچوب در ایســتاده بود. من هم کلتی را که از قبل 
تهیه کرده بودم از زیر بالش درآوردم و یک گلوله به 
سمت او شلیک کردم. عموی مجتبی نیز که در زمان 
حادثه در محل حضور داشت به مأموران گفت: من 
خودم یک مرکز ترک اعتیاد دارم. مجتبی را به کمپ 
خودم بردم و او را ترک دادم اما او دســت از کارهای 
نادرستش برنمی داشت و مدام خانواده اش را اذیت 
می کرد. تحقیقات کارآگاهان در این باره ادامه دارد . 

پنج قاره

کوتاه ترین مرد جهان درگذشت 
رکوردهــای  کتــاب 
گینــس  بین المللــی 
اعلام کرد، چاندرا بهادر 
دانگــی، کوتاه ترین مرد 
جهان با ۵۴٫۶ سانتی متر 
قــد تبعه نپــال در ۷۵ 
سالگی درگذشت. کتاب 
بین المللی  رکوردهــای 
گینس با انتشــار بیانیه ای ضمن ابراز تاسف شدید 
از مــرگ چاندرا دانگی که عنــوان کوتاه ترین مرد 
جهان را داشت، مرگ وی را به خانواده او تسلیت 
گفت. در نوامبر گذشــته، مؤسســه کتاب گینس 
دیداری بین چاندرا دانگــی کوتاه ترین مرد جهان 
و ســلطان کوزن بــا ۲٫۵۱ متر قــد، دارنده عنوان 
بلندترین مرد جهان در نزدیکی وســت مینســتر، 

پارلمان انگلیس در لندن ترتیب داده بود. 

نزاع خونین زوج مست
مــردی اهل «لندن» همســر خــود را به قتل 
رســاند. «ریچــارد کونروی»، ۳۸ســاله همســر 
۳۲ســاله خود «لین فولی» را با اســلحه به قتل 
رســاند. مأموران پس از دریافت تماسی که از یک 

جنایــت خبر می داد، خود را بــه محل حادثه که 
خانه این زوج واقــع در آپارتمان در «هالوی» در 
شــمال «لندن» نزدیک اســتادیوم «آرسنال» بود 
رساندند و با جسد غرق در خون «فولی»، روبه رو 
شــدند. قربانی بر اثــر اصابت گلولــه به گردن و 

سینه اش جان خود را از دست داده بود. 
در تحقیقات گسترده تر پلیس معلوم شد؛ شب 
قبل از جنایت، قربانی کــه اصالتا اهل «ایرلند» و 
به عنــوان یک حســابدار در «لندن» مشــغول به 
کار بود شــب را بیرون از خانه درحال اســتعمال 
«کوکائین» و نوشــیدن مشــروبات الکلی با یکی 
از دوســتان مرد خود ســپری کرده و هنگامی که 
در ســاعت شــش صبح به خانه برگشت پس از 
نزاع با شــوهر خود که گفته می شــود، ۳۰ دقیقه 
به طــول انجامید، مورد اصابت گلوله قرار گرفت 

و به قتل رسید. 
«کونروی» پس از رسیدن پلیس خود را به آنها 
تسلیم کرد و گفت: من او را کشتم. همسایه طبقه 
پایین این زوج در گزارش خود به پلیس گفت: این 
دو که به مشروبات الکلی معتاد بودند همیشه با 
یکدیگر جنگ و نزاع داشتند و «فولی» شوهر خود 
را کتک می زد. ما همیشه از سر و صدا و فریادهای 

شبانه این دو اذیت می شدیم. 

شــرق: رســیدگی به پرونده دو برادر که به معاونت در 
قتل پنــج نفر در رامهرز متهم هســتند، در حالی ادامه 
دارد کــه اعضای خانــواده آنها در چنــد مرتبه هدف 
ســوء قصد قرار گرفته اند. این ماجرا با اختلافات ملکی 
شروع شد و با تیراندازی دو برادر به نام کردزنگنه ادامه 
یافت. دو برادر پنج نفر را به قتل رســاندند و خودشــان 
نیز در درگیری با پلیس کشــته شدند. پس از آن پلیس 
دو بــرادر دیگــر این خانــواده را به اتهــام معاونت در 
قتل ها دســتگیر کرد، اما پس از آن چند مورد تیراندازی 
دیگر نیز در رامهرز به وقوع پیوســت که گفته می شود، 
این وقایع در دنباله کشــتار قبلی صورت گرفته اســت. 
تیراندازی های اخیر کشــته ای نداشــته و فقط سه نفر 
زخمی شــده اند.  دکتر مصطفی ثمالی فرماندار شــهر 
رامهرمز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: «سال گذشته 

تیراندازی در شــهر اتفاق افتاد که با عوامل آن بر خورد 
شد و دو نفر از آنها در پی درگیری مسلحانه با مأموران 
انتظامی کشته شــدند و دو نفر دیگر که با کشته شدگان 
برادر بودند بازداشــت شــدند و پرونده آنها نیز در حال 
رسیدگی است». این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال 
کــه آیا تیراندازی های اخیر شــهر رامهرمــز که اقوام و 
بســتگان خانواده کــرد زنگنه مورد حمله مســلحانه 
قرار گرفته اند، با تیراندازی های ســال گذشــته ارتباطی 
دارد گفت: «هنوز فرد یا افرادی در این رابطه دســتگیر 
نشــده اند و حتی مشخص نیســت رابطه ای بین این دو 

ماجرا وجود داشــته باشــد، اما درحال حاضر پرونده در 
اختیار دادستان و نیروی انتظامی قرار گرفته و تحقیقات 
در این مورد ادامه دارد». در همین حال «عباس طلایی» 
که داماد خانــواده کردزنگنه و یکــی از مصدومان این 
حملات اســت به خبرنگار ما گفــت: «در تاریخ ۲۳ تیر 
من از درمانگاه تأمیــن اجتماعی در حال رفتن به خانه 
بــودم که دو موتورســوار که صورت خود را پوشــانده 
بودند و اســلحه شکاری داشــتند به من حمله کردند 
و مــرا هدف گلوله قــرار دادند، البته آنها قصد کشــتن 
مرا نداشــتند و فقط قصدشــان ایجاد رعب و وحشت 

بود، چــون اصلا بالا تنه ام را هــدف نگرفتند و فقط به 
پایم شــلیک کردند که در مجموع بیش از ۲۰ ســاچمه 
از دســت و پایم خارج کردنــد. ۱۳ روز بعد از این اتفاق 
نیمه شــب قصد داشتند با کلاشینکف به خانه ما حمله 
کنند، اما اشتباهی به سمت خانه همسایه شلیک کردند 
که خوشبختانه در این ماجرا کسی زخمی نشد». طلایی 
ادامه داد: «یک ماه ونیم پــس از حمله اول نیز در یکی 
از میدان های اصلی شهر بار دیگر با اسلحه شکاری به 
پسردایی برادران کردزنگنه حمله کردند. مهاجمان این 
بار نیز صورت خود را پوشــانده بودند. نیمه شب همان 
روز نیز بــه خانه دایی متهمان حمله و بــه دیوار و در 
شلیک کردند و ما از مســئولان درخواست رسیدگی به 
موضوع را داریم». بنا به این گــزارش تحقیقات درباره 

تیراندازی های اخیر همچنان ادامه دارد. 

تیراندازى هاى سریالى بعد از جنایت رامهرز

شــرق: پرونده درگیری بیــن دو گــروه از جوانان که 
به دلیل کثیف کــردن محیط اتفاق افتــاده و منجر به 
قتل یکی از آنها شده است با محاکمه عامل قتل وارد 

مرحله تازه ای شد. 
به گــزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس یک ســال 
قبل از طریق حراســت بیمارســتانی در تهران متوجه 
شــدند دو جوان که با ضربات چاقو به شــدت زخمی 
شــده بودند به بیمارستان برده شــده اند. با توجه به 
حساسیت موضوع، بلافاصله مأموران به محل رفتند 
و تحقیقات خود را آغاز کردند، آنها متوجه شدند یکی 
از ایــن جوانان که کامران نام داشــت لحظاتی بعد از 
بستری شــدن در اورژانس جانش را از دست داده اما 
عباس، جوان دیگر که به شــدت زخمی شــده بود از 
مرگ نجات پیدا کرده است. بعد از خارج شدن عباس 
از وضعیت اورژانســی، او مورد بازجویی قرار گرفت. 
مرد زخمی به مأمــوران گفت: «من و کامران ســوار 
موتور بودیم که دیدم ســه جوان در حال کثیف کردن 
خیابان هســتند. آنها حرکت زشــتی انجام می                  دادند، 
مــا هم به آنها تذکر دادیم کــه از این معبر زن و بچه 
مردم رد می شود. رفتار آنها اصلا درست نبود، بعد از 
آنها دور شــدیم. کمی جلوتر چراغ قرمز بود و ما هم 
ایستاده بودیم که به سمت مان حمله کردند و هردوی 

ما را با چاقو زدند».
متهمــان سمندســوار بعــد از تحقیقــات اولیه 
شناسایی و بازداشــت شدند. یکی از آنها به نام پدرام 
در بازجویی هــا به قتل و ضرب وجرح دو موتورســوار 

اعتــراف کــرد و جزئیات را 
شــرح داد. پرونــده با توجه 
بــه اعتــراف صریــح متهم 
ردیــف اول و دو متهم دیگر 
به  صدورکیفرخواســت  بــا 
شــعبه دوم دادگاه کیفــری 
فرستاده شد.  تهران  اســتان 
نماینده دادستان روز گذشته 
رسیدگی  ابتدای جلســه  در 
بــه ایــن پرونــده در جایگاه 
حاضر شــد و ضمــن قرائت 
کیفرخواســت با اســتناد به 
اعترافات صریح متهم ردیف 

اول و دو متهم دیگر، برای آنها درخواســت مجازات 
کرد. ســپس اولیــای دم در جایــگاه قــرار گرفتند و 
خواســتار صدور حکم قصاص شدند. زمانی که نوبت 
به دیگر شاکی پرونده رســید او نیز خواستار مجازات 
برای متهم و پرداخت هزینه های درمان و خسارت شد 
و گفت: «ما راکب موتور بودیم و هیچ کاری با متهمان 
نداشــتیم. وقتی دیدم آنها مست هســتند با توجه به 
شلوغ بودن خیابان خواستیم که آنها در انظار حرکات 

اما  ندهنــد  انجــام  ناپســند 
متهمان به مــا حمله کردند 
و با ضربــه قمه هردوی ما را 
زدنــد من هــم جراحت های 
شــدیدی داشــتم و خیلــی 
شــانس آوردم که جان به در 
بردم و حالا وضعیت جسمی 

مناسبی ندارم».
در ادامــه متهــم ردیــف 
اول در جایــگاه حاضر شــد. 
او گفــت: «می دانم که درگیر 
شــدیم، اما من چون مســت 
بــودم چیــز زیــادی بــه یاد 
ندارم». متهم که ۱۹ســاله است، گفت: «از اتفاقی که 

افتاده متأسف هستم».
ســپس نوبت به متهــم ردیف دوم رســید. او که 
متهــم به شــرکت در نزاع دســته جمعی بود، گفت: 
«ما سه نفر سوار ســمند بودیم که داشتیم در خیابان 
جمالزاده می رفتیم، چون مشروب مصرف کرده بودیم 
کارهایمان دست خودمان نبود. کنار خیابان ایستادیم 
کــه ادرار کنیــم، در این هنــگام دوموتورســوار به ما 

نزدیک شــدند و گفتند اینجا محل ماست و شما حق 
ندارید چنین کاری بکنیــد. ما هم عذرخواهی کردیم. 
راکبان موتور هم جلوتر پشــت چــراغ قرمز بودند که 
یکــی از آنها به ما فحش داد. مــن جلورفتم و با آنها 
درگیر شــدم و گفتم چرا فحاشــی می کنید، آنها هم 
مثل ما حالت عادی نداشــتند، درگیــری بالا گرفت و 
من نمی دانم چه شــد که یکباره پدرام با چاقو به آنها 
حمله کــرد و آنها را زد. من متوجه نشــدم ضربه ها 
چطور زده شــد، فقط دیدم که هــردو راکب به زمین 

افتادند و خون آلود شدند».
وقتی نوبت به متهم ردیف ســوم رســید او اتهام 
شــرکت در نــزاع را رد کــرد و گفت: «وقتــی راکبان 
اعتراض کردند، ما عذرخواهی کردیم و همه چیز تمام 
شــد. یکدفعه من متوجه شدم متهم ردیف دوم که از 
اقوام من است، با آنها درگیر شد. فکر می کنم فحاشی 
اتفــاق افتاد کــه او حمله کرد. بعد هــم من رفتم و 
دســت او را گرفتم و به عقب کشیدم تا درگیری تمام 
شــود که یکباره پدرام به ســمت آنها رفت. من اصلا 
ندیدم که ضربه چطور وارد شد، فقط پدرام گفت او را 

زده است و بعد هم فرار کرد».
بعد از گفته های متهمان، وکلای متهم ردیف اول 
از موکل خود دفاع کردند و خواســتار برائت او شدند. 
ســپس متهم ردیف اول یک بار دیگر در جایگاه حاضر 
شد و ضمن ابراز پشیمانی گفت قصد قتل نداشت. با 
پایان جلسه رســیدگی، هیأت قضات برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند. 

متهم در دادگاه ادعا کرد 
لحظه قتل را به یاد ندارم
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